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 به حسابش برسم. ازش متنفر بودم   یمادرشو خفه ش کنم و حساب خواستیدلم م

  دارشدمیزود از خواب ب صبح

 

ال از  ورزش کردم و بعد رفتم داخل رو پله ها بودم که مادرجم کمی اطیبعد رفتم تو ح و

   نییپله ها اومد پا

 

 ؟؟؟ یبا پسرم خلوت کرد روزینفرت تو چشماش زل زدم که با اخم گفت : د با

 مد نظرتون باشه  یداره چه جور خلوت یکنم : بستگ تشیاذ کمیگرفتم که  میتصم

 

  یپس چرا وقت  ؟؟یکشیتو خونه من خجالت نم دینگاهم کرد : دختره چشم سف شوکه

   ؟؟؟یا دراوردزن پسرم شو اد ایگفتم ب

 

  ینجور یکه ا مینکرد ینداشتم بعدشم گناه  طیبالا انداختم : اون موقعه شرا ییا شونه

 . دیکنیاعصاب خودتونو خورد م

 

 ؟؟؟ ینداشت یگناه یگیتو رختخواب پسرم م  یرفت ؟؟؟ی نداشت یگناه_

 

  دیدیرو به رختخوابش م یبود که همه چ یفیادم کث  عجب

 

 گفت من رفتم رختخواب پسرتون؟؟  یک_

 خودت!_
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 عجب _

  ییایح یچقدر تو ب_

 دیجمال به گوش رس  یعصب یکه صدا ادیبعد خواست به طرفم ب و

 

 ؟؟؟ یکنیم کاریچ_

 هیبازم خر   ده؟؟؟یبعد با تو خواب   ومدیدختره اول افاده م نیدستشو به کمرش زد :ا

 ؟؟؟ یکن یاشتباهاتو تکرار م یبازم دار  ؟؟یخراب شد

 

حالت  ؟؟یگ یواست خودت م یدار  یچ ؟؟یگرد شده نگاهش کردم :چ یچشما با

 ؟؟ یزنی خوبه؟؟ چرا تهمت م

 

تک رختخواب پسرت   یگفتیم شیپ قهی چند دق یبه کمرش زد :واه واه تو نبود دستشو

 بودم؟؟ 

 

 ومنگش به طرف ما بود  جینگاه کردم که نگاه گ یکردم و به جمال نیغمگ خودمو

  هیگر ریز زدمیبودم مطمئنا الان م شیگندم چند وقت پ اگه

 

زخم زبون به مادر جمال  دیکرده بود هر جور که شده با استیسالها منو با س نیا اما

  زدمیم
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  زینه چ میمنو جمال فقط باهم دوست زنه؟؟ی والا خجالت داره ادم به مهمونش تهمت م_

 یی ا گهید

 

 بایوالا منو ز ؟؟ی زنیکه م هی چه حرف نیش اهم جلو اومد : بسه مامان خجالت بک  جمال

 یی ا گهینه کس د  باستیمنو ز نیافتاده باشه ب یاگرم اتفاق میباهم نکرد یکار چیه

 

 رو لبم نشست   یحرف جمال خوشم اومد و لبخند از

 ؟؟ یمستیماددت وا یگفت : عجب بخاطر دخترا رو یعصب که

 بایانقدر تهمت نزن بعدشم ز ایاومد : مامان سرجدت کوتاه ب نییجمال چندتا پله رو پا

 مهمون ماست احترامش واجبه  

 

 مادرش حرف بزنه گفتم  نکهیبود قبل ا یبعد  یینوبت مظلوم نما حالا

 

 بشن  یمادرتونم راض  ینجوریر کنم ابرم بهتره فک نجایاقا جمال اشکال نداره من از ا_

 

 بعد تند تند از پله ها رفتم بالا و جمال هم پشت سرم  و

 رو دست خودش  دیمادرش کوب هوی

 

 ایزیخجالتم خوب چ کنهیم یدلبر یخاک عالم نگاه چطور_
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کنه اما   شمونمیپ کردمیم یرو لبم نشست چمدونمو برداشتم جمال سع یمحو لبخند

   شدیخب نم

 

 گفت   یاماده شدم عصب  نکهیسر بعد ا اخر

  یجا بر  چیه دمیمن اجازه نم یاااه تو دست من امانت_

 

 منو دست شما امانت داره؟؟  یزدم : اون وقت ک یپوزخند

 دیحم_

 

تماس  هینزن اون اگه به فکرم بود  دیاز حم  یتر شد : لطفا حرف  قی رو لبم عم پوزخند

 ت نداده کس منو دستت امان  چیپس ه  گرفت،یباهام م

 

 شد  یجور  هیچرا  دونمیو نم دیاز دستم کش چمدونمو

 ؟؟ یتوام نر شهیم_

 ؟؟ یچ یعنینگاهش کردم :  جیگ

 

 لطفا تو ترکم نکن بایز یبر  خوامینم_
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